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  کارگران انقلابی متحد ايران

  ٢٠٢١ اکتوبر ٠۶
  

 ی طبقۀ کارگرئدربارۀ استقلال تشکل توده 
  

مھم .  ديگر اجتماعی استی طبقۀ کارگر به مفھوم عدم وابستگی اين تشکل به تشکل ھا و نھادھایئاستقلال تشکل توده 

ی طبقۀ کارگر، سنديکاھا يا به عبارت ديگر اتحاديه ھای کارگری، ئ که می توانند تشکل توده ئیترين تشکل ھا يا نھادھا

 طبقۀ کارگر تأثيرھای بس عميق بگذارند به طور توده ئیرا به خود وابسته کنند و بدين ترتيب در موجوديت تشکل 

کارفرمايان، سرمايه داران يا مديرانی . ارفرمايان که در تقابل مستقيم با کارگران قرار دارندعمده عبارتند از نخست ک

کارگران و کارفرمايان . ًاند که مستقيما نيروی کار کارگران را در ازای مزد، مورد استثمار يا بھره کشی قرار می دھند

 طبقۀ کارگر به توده ئی باشد که وابستگی تشکل پس بايد روشن. به لحاظ اجتماعی دو قطب تضاد کار و سرمايه اند

ی افزايش يابد زيرا اگر چنين وابستگي. اعی استيکی از بدترين انواع وابستگی ھای اجتم) يا کارفرمايان(سرمايه داران 

وق ًمانند آن است که کارگران به طور کامل به مرتبۀ بردگان اجتماعی سرمايه داران تنزل کنند، يعنی کاملا بی حق

 کارگری در آن وجود ندارد، کارگران مزدی توده ئیدر کشوری که استبداد در آن حاکم است و اغلب ھيچ تشکل . شوند

 کارگران مزدی، رابطه ای مستقيم با حقوق توده ئیدر جامعۀ سرمايه داری استقلال تشکل . ًتماما بی حقوق و برده اند

 کارگران مزدی بيشتر باشد، حقوق اجتماعی آنان بيشتر خواھد توده ئیھرچه استقلال تشکل . اجتماعی کارگران دارد

، به لحاظ سياسی و به لحاظ اجتماعی در موقعيت بھتری )با مزد بالاتر(يعنی کارگران مزدی به لحاظ اقتصادی . بود

متر خواھد  کارگران مزدی بيشتر باشد حقوق اجتماعی آنان کم و کتوده ئیعکس ھرچه وابستگی تشکل  هخواھند بود؛ ب

  . بود

 کارگران مزدی نيست، بلکه تشکل پيشه وری در جامعۀ پيشاسرمايه توده ئیاين توضيح لازم است که صنف تشکل 

ی اين ھر دو ئصنف در جامعۀ پيشاسرمايه داری متشکل از استادکاران و شاگردان بود، که منافع حرفه . داری است

مانده از جامعۀ پيشاسرمايه داری با رشد شيوۀ توليد سرمايه داری يک اصناف پيشه وری باز. بخش را نمايندگی می کرد

  .دنبه يک زوال يافت

 طبقۀ کارگر جا انداخت و از مبارزۀ طبقۀ کارگر يک دو قطبی توده ئیدر ايران حزب توده صنف را به عنوان تشکل 

مبارزۀ طبقاتی کارگران . ی جستصنفی و سياسی ساخت که برحسب منافع و خط مشی سياسی خود از اين يا آن بھره م

َ اجتماعی، اشکال سياسی و اشکال تئوريک –َمزدی اما، دارای اشکال اقتصادی  ما در اينجا وارد .  فرھنگی است–َ

  .جزئيات اين اشکال که بسيار مھم اند و بحث دربارۀ آنھا بسيار مبسوط است، نمی شويم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  : مارکس در فقر فلسفه می نويسد

  .ديگر به عمل می آورند، ھمواره شکل اتحاديه به خود می گيرد  که کارگران برای ھمکاری با يکئیاولين کوشش ھا«

 ئیرقابت، موجب جدا. صنعت بزرگ، عده ای از مردم را که با يکديگر آشنا نيستند، در يک نقطه گرد ھم می آورد

نه ھا، آنان را بر محور انديشۀ مقاومت منافعشان می شود ولی مسألۀ مزد، يعنی نفع مشترکشان در برابر صاحبان کارخا

  .مشترک يعنی اتحاد، متفق می سازد

که رقابت را ميان کارگران از بين ببرد تا  يکی برای آن. به اين ترتيب اتحاديه، ھمواره دارای اھداف دوگانه است

ط حفظ دستمزدھا بود و اولين منظور از مقاومت، فق. بتوانند قادر به يک رقابت عمومی در برابر سرمايه دار باشند

حفظ اتحاديه در برابر سرمايه که ھميشه متحد ...  متشکل شدند، ئی که در آغاز مجزا بودند، در گروه ھائیاتحاديه ھا

در اين مبارزه يعنی در اين جنگ داخلی واقعی، تمام عناصر برای يک . ... بوده است ضروری تر از حفظ دستمزد شد

 کارگری خصلت سياسی به ۀخود را گسترش می دھند و وقتی به اين مرحله برسيم اتحادينبرد آينده متحد می شوند و 

  ».خود می گيرد

در اينجا ما برنامه و تاکتيکھای مبارزۀ اقتصادی و جنبش اتحاديۀ کارگری را «: لنين دربارۀ اين نظر مارکس می گويد

آماده " نبرد آينده"کارگران نيروھای خود را برای برای چندين دھۀ آينده داريم، برای تمام دورۀ طولانی که در آن 

  ».خواھند کرد

اين جمله ھای مارکس و لنين برای درک تفاوت صنف به عنوان يک تشکل پيشه وری با اتحاديه ھای کارگری به 

» صنعت بزرگ«مارکس اتحاديه ھای کارگری را ناشی از وجود .  طبقۀ کارگر نيز اھميت دارندتوده ئیعنوان تشکل 

يعنی با خريد نيروی کار . »ديگر آشنا نيستند، در يک نقطه گرد ھم می آورد عده ای از مردم را که با يک«می داند که 

اين مردم و به کار واداشتن آنان در مانوفاکتورھا و کارخانه ھا آنان را به کارگران مزدی تبديل می کند و بدين ترتيب 

 روشن است آنچه که مارکس ًکاملا. »ه شکل اتحاديه به خود می گيردھموار«ھمکاری کارگران مزدی از ھمان آغاز 

ًچون اولا اعضای صنف، استادکاران و .  کارگری می گويد توصيف صنف نيستۀدربارۀ کارگران مزدی و اتحادي

 که  شاگردان يک پيشه آن قدر کم و در يک سلسله مراتب محکم قرار دارندًثانيا. شاگردان، با يکديگر ناآشنا نيستند

ديگر می داند و می گويد بين  مارکس کارگران مزدی و کارفرمايان را در مبارزه با يک. رقابت بينشان مطرح نيست

برقرار است و اين جنگِ کارگران مزدی با سرمايه داران، از ھنگام مجتمع شدن » جنگ داخلی واقعی«آنھا يک 

لنين نيز . می يابد» خصلت سياسی« يافت و در تکامل خود کارگران تا آينده ای که کار مزدی برقرار است ادامه خواھد

در اينجا ما برنامه و تاکتيکھای مبارزۀ اقتصادی و جنبش اتحاديۀ «: درستی نتيجه می گيرد کهاز اين سخنان مارکس ب

نبرد  "کارگری را برای چندين دھۀ آينده داريم، برای تمام دورۀ طولانی که در آن کارگران نيروھای خود را برای

ًثالثا با رجوع به تاريخ اصناف در سرزمين ھای مختلف، خواھيم ديد چنين مبارزه ای ھرگز » .آماده خواھند کرد" آينده

  .بين صنوف و شاگردان و استادکاران وجود نداشته است

 –ياسی دولت سرمايه داری به مثابۀ يک نھاد س.  کارگران مزدی، با دولت استتوده ئیدومين رابطۀ عمدۀ تشکل 

دولت .  کارگران مزدی قرار داردتوده ئی اجتماعی، و به مثابۀ نمايندۀ کل طبقۀ حاکم، در تقابل با تشکل –اقتصادی 

.  کارگران استتوده ئیًبورژوائی به عنوان کميتۀ مشترک و نمايندۀ کل طبقۀ سرمايه دار قطعا در تخاصم با تشکل 

 با ئیبه ھر صورت تخاصم دولت بورژوا. شد اين تخاصم بيشتر استھرچه جامعه عقب مانده تر و استبدادی تر با

 ايجاد و گاه تشديد می ئی کارگران را در مقابل دولت بورژواتوده ئیً کارگران مزدی طبعا تخاصم تشکل توده ئیتشکل 

 کارگران توده ئیاز آنجا که دولت در وجھی کلی به سياست و اقتصاد و مسايل اجتماعی می پردازد ناگزير تشکل . کند
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 کارگران توده ئیپس مسألۀ استقلال يا وابستگی تشکل .  درگير استئیمزدی در ھمۀ اين زمينه ھا با دولت بورژا

 کارگران توده ئیبه دولت، حداقل به ھمان اندازۀ استقلال يا وابستگی تشکل ) سنديکا ھا يا اتحاديه ھای کارگری(مزدی 

  .  و ھمان نسبت ھا را با حقوق کارگران مزدی داردمزدی به کارفرمايان حائز اھميت است

 کارگران و دولت کارگری تخاصم وجود ندارد ولی ھرکدام از اين دو قطب منافع و مصالحی توده ئیھرچند بين تشکل 

به  کارگران توده ئیبنابراين مسألۀ استقلال يا وابستگی تشکل . دارند که می توانند مغاير منافع و مصالح ديگری باشند

 کارگران بايد حتی از توده ئیپس تشکل . دولت کارگری، از دستور رابطۀ مستقل اين دو با يکديگر حذف نمی شود

  .دولت کارگری مستقل باشد

احزاب سياسی را .  کارگران مزدی با احزاب سياسی استتوده ئیسومين رابطۀ اجتماعی عمدۀ کارگران، رابطۀ تشکل 

نخست احزابی که مدافع منافع و مصالح طبقات : می توان به دو دستۀ اساسی تقسيم کرددر مناسبت شان با طبقۀ کارگر 

ِ کارگران مزدی با اين نوع احزاب مانند رابطۀ آنھا با توده ئیرابطۀ وابستگی يا استقلال تشکل . حاکم استثمارگرند
 بيشتر از چنين احزابی جدا و  کارگران مزدی بايد ھرچهتوده ئیيعنی تشکل .  استئیکارفرمايان و دولت بورژوا

دستۀ دوم احزابی اند که منافع و مصالح طبقۀ کارگر را به رسميت می شناسند و با اين طبقه روابط دوستانه . مستقل باشد

از ميان . ھمۀ اين احزاب به يکسان و به طور پيگير از منافع و مصالح طبقۀ کارگر حمايت نمی کنند. و نزديک دارند

ًگری تنھا حزب کمونيست واقعا انقلابی است که به طور پيگير و تا به آخر از منافع و مصالح طبقۀ ھمۀ احزاب کار

کارگر پشتيبانی می کند و راھنمای مبارزۀ طبقاتی کارگران برای کسب قدرت سياسی و انقلاب اجتماعی و استقرار 

.  خود را حتی در محراب اين حزب قربانی کند کارگران مزدی نبايد استقلاله ئیتودبا اين ھمه تشکل . سوسياليسم است

می توانند و ) سنديکا يا اتحاديه ھا( کارگران مزدی توده ئیًدر تبادل فکر و عمل، حزب کمونيست واقعا انقلابی و تشکل 

ت آنھا می توانند و بايد به ايجاد يکديگر، به استحکام تشکيلات يکديگر و به رشد مبارزا. بايد به يکديگر کمک کنند

 توده ئیمفھوم استقلال تشکل . آنھا می توانند و بايد به غنا و رشد فکری انقلابی يکديگر کمک کنند. يکديگر کمک کنند

ن خط مشی يي کارگران داوطلبانه است، تعتوده ئیکارگران مزدی از احزاب کارگری اين است که عضويت در تشکل 

توسط خود آن صورت می گيرد و ) مانند اعتصاب و غيره( آن اين تشکل و تصميم گيری دربارۀ سياست ھا و اقدامات

 کارگران بايد در انتخابات مجمع عمومی توده ئین نامه ھای تشکل ئياساسنامه و آ. نبايد ديکتۀ احزاب کارگری باشد

اوطلبانه ولان اين تشکل نبايد از سوی تشکلی ديگر انتصاب شوند، بلکه بايد دؤرھبران و مس. ن شوندييخود کارگران تع

تنوع افکار کارگران در تصميم گيری ھای اين . ن شوندييو با رأی اکثريت اعضای اين تشکل در انتخاباتی آزاد، تع

تشکل به رسميت شناخته شود و در آن اجباری برای قبول يا رد ھيچ تصميمی مغاير با رأی اکثريت کارگران صورت 

 گرفته توده ئی کارگران در ھر تصميمی که در اين يا آن تشکل توده ئیرابطۀ حزب کمونيست انقلابی با تشکل . نگيرد

 کارگری بايد آن قدر دموکراتيک باشد که توده ئیدر عين حال يک تشکل . ًمی شود بايد صرفا بر مبنای اقناع باشد

  . فرھنگی در ميان خود داشته باشد–ظرفيت خوبی برای مبارزات تئوريک 

 طبقۀ کارگر از احزاب سياسی موجب از بين رفتن امکان توده ئینند استقلال تشکل کسانی وجود دارند که فکر می ک

اينان به اشتباه . می شود، زيرا فکر می کنند که ارتباط اين تشکل با تبادل افکار قطع می شود» ايدئولوژيک«مبارزۀ 

به جعبه ای بسته و مھر و موم شده  طبقۀ کارگر از احزاب سياسی، اين تشکل را توده ئیفکر می کنند که استقلال تشکل 

توده عکس است، استقلال تشکل  هًکه قضيه کاملا ب حال آن. تبديل می کند که مانع نفوذ ھرگونه افکاری در آن می شود

.  افزايش می دھدً طبقۀ کارگر، فضای دموکراتيکی به وجود می آورد که امکان گردش افکار را در اين تشکل کاملائی
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نديشه ورزی طبقۀ کارگر اعتماد داشته باشند، بايد بدانند که اين روند و تجربۀ طبقۀ کارگر در مبارزۀ اگر اين کسان به ا

  ! آگاھانۀ طبقاتی، او را به سوی خط مشی انقلابی ھدايت خواھد کرد

 زيرا .علاوه بر اين، اينان تصور می کنند که فکر استقلال تشکل ھای کارگری از احزاب کارگری، انحلال طلبانه است

 طبقۀ کارگر و یتوده ئبه نظر ايشان مبارزۀ طبقاتی تنھا يک شکل و يک تشکيلات بيشتر ندارد و نمی توان تشکل 

 طبقۀ کارگر و حزب کمونيست انقلابی توده ئیھرچند که تشکل . حزب کمونيست را دو چيز متفاوت و مختلف دانست

. با يکديگر مرتبط باشند و بر يکديگر تأثير بگذارند، اما آنھا در عالم واقع دو چيز متفاوت و با اھداف مختلف اندبايد 

 فرھنگی، و بنابراين - اجتماعی، سياسی و تئوريک –اينان تنوع اشکال مبارزۀ طبقاتی را در شکل ھای اقتصادی 

 طبقۀ توده ئیر غير از اين باشد، چرا بايد استقلال تشکل اگ. ضرورت تشکل ھای متناسب با آنھا را درک نمی کنند

کارگر از احزاب سياسی و از جمله از حزب کمونيست انقلابی انحلال طلبانه باشد؟ در حالی که می دانيم طبقۀ کارگر 

ل در مبارزۀ طبقاتی خود ھمۀ اشکال اين مبارزه را به پيش می برد و برحسب نيازش يک تشکل خاص اين يا آن شک

آيا دخيل بستن فقط به يک شکل و يک تشکل مبارزۀ طبقاتی، انحلال اشکال ديگر مبارزه و . مبارزه را ايجاد می کند

 !؟تنيستشکل ھای متناسب با اين شکل ھای مبارزۀ طبقاتی 

 بر اين استقلال  طبقۀ کارگر که به طور يکجانبه تأکيدتوده ئی فکر استقلال تشکل اين کسان از جمله بر اين اعتقاد اند که

 نابجا از فکر استقلال ًاين انتقادی کاملا. می گذارد يک کارگرزدگی اکونوميستی و در نتيجه نفی تحزب کمونيستی است

مفھوم اين استقلال خود به خود . زيرا چنين انديشه ای به ھيچ وجه يکجانبه نيست.  طبقۀ کارگر استتوده ئیتشکل 

 از سلطۀ سياسی بورژوازی، برای ئیطبقۀ کارگر برای رھا. کمونيست انقلابی استحاوی انديشۀ استقلال متقابل حزب 

 از ادامۀ حياتش ھمچون طبقۀ کارگر، ناگزير به مبارزۀ سياسی، درھم شکستن ئی از استثمار شدن و برای رھائیرھا

 خود و جامعه ئیی رھابنابراين طبقۀ کارگر برا. قدرت سياسی طبقۀ سرمايه دار و ايجاد قدرت سياسی پرولتارياست

روشن است که برای . ناگزير است مبارزۀ سياسی کند و آن را تا کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم به پيش ببرد

اين امر عظيم تاريخی بايد تشکل متناسب با اين شکل مبارزه را به وجود آورد و اين تشکل چيزی جز حزب کمونيست 

َاين خود اشکال . انقلابی نيست  مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا ھستند که ايجاب می کنند تشکل ھای متناسب آن، مستقل از يکِ

ما فکر می کنيم قبول استقلال اشکال مبارزۀ طبقاتی کارگران و . ديگر و البته مرتبط با يکديگر سازماندھی شوند

 نفی استقلال اشکال مختلف عکس، هکه ب حال آن. سازمان ھای متناسب با آن، ربطی به اکونوميسم و نفی حزب ندارد

  .يدن به آنارشيسم يا به رفرميسم استيمبارزۀ طبقاتی و سازمانھای آنھا درغل

دين و مذھب .  کارگران مزدی با نھادھای مذھبی استتوده ئیچھارمين رابطۀ اجتماعی عمدۀ کارگران، رابطۀ تشکل 

نه و ارتجاعی در نھادھای مذھبی کھنگی و ارتجاعی حاصل انعکاس اين پديده ھای کھ.  کھنه و ارتجاعی اندئیپديده ھا

 آن، پديده ھای مدرن در جامعۀ مدرن سرمايه توده ئیاما طبقۀ کارگران مزدی و تشکل . بودن نھادھای مذھبی است

 طبقۀ کارگران مزدی با يکديگر در تضاد خصمانه توده ئیداری اند، بنابراين منافع و مصالح نھادھای مذھبی و تشکل 

اين نھادھا در جامعۀ سرمايه داری ھم، مدافع طبقۀ .  نھادھای مذھبی خود اغلب مالک وسايل توليد و استثمارگرند.است

 طبقۀ کارگران مزدی وابسته توده ئیپس به ھر ميزانی که تشکل . ُحاکم و مبلغ سلطۀ طبقۀ حاکم بر توده ھای مردم اند

به عنوان مثال خانۀ کارگر و شوراھای اسلامی (تجاعی خواھند بود به نھادھای مذھبی باشند به ھمان ميزان کھنه و ار

 طبقۀ کارگر مستقل تر از نھادھای مذھبی باشد، می تواند بيشتر و توده ئیبنابراين روشن است که ھرچه تشکل ). کار

  .بيشتر منافع و مصالح طبقۀ کارگر را منعکس و برای آنھا مبارزه کند
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  مستقل کارگریسه ديدگاه ديگر دربارۀ تشکل 

تشکل کارگرى  - ١ :در کلى ترين سطح دو تعبير از تشکل مستقل کارگرى وجود دارد« : يک مقاله طرح کرده است که

و » .تشکل کارگرى مستقل از سياست و احزاب و به ويژه مستقل از احزاب چپ و کمونيست - ٢ .مستقل از دولت

مستقل از دولت، (ران بدون داشتن تشکل ھای مستقل کارگری کارگ«: ديدگاه ديگری که اخيرا مطرح شده چنين است

نمی توانند در مقابل کارفرمايان، سرمايه داران و نھادھای مدافع صاحبان ) کارفرما، احزاب و نھادھای سرمايه سالار

  ». و به خواسته ھا و مطالبات خود دست يابند سرمايه ايستادگی کنند

ناقص است زيرا دربارۀ استقلال  ديدگاھی می کند» تشکل مستقل از دولت«ه ديدگاه نخست که خود را فقط محدود ب

بنابراين اين ديدگاه نمی .  کارگران از کارفرمايان، از احزاب سياسی و از نھادھای مذھبی توضيحی نداردتوده ئیتشکل 

بايد داشتن حق تشکل مستقل از کارگران . درستی نشان دھد طبقۀ کارگر را بتوده ئیتواند ھمۀ جنبه ھای استقلال تشکل 

 حقی برای دخالت در تشکل کارگری قايل نباشند، چه ئیدولت را برای خود حقی بلامنازع بدانند؛ و برای دولت بورژوا

  .اين دخالت رسمی باشد يا غير رسمی

ته ساز و از آنجا که دولت کارگری حق کارگران را در داشتن تشکل مستقل خود به رسميت می شناسد مداخلۀ وابس

 طبقۀ کارگر بايد از سوی قانون اساسی کشور به توده ئیحق ايجاد تشکل . سلطه گرانه در کار اين تشکل ھا ندارد

ھمۀ تشکل ھای کارگری . رسميت شناخته شود و بنابراين ھيچ دولتی حق دخالت در امور تشکل ھای کارگری ندارد

  . دولتی بايد منحل شوند

را تبليغ می » گرى مستقل از سياست و احزاب و به ويژه مستقل از احزاب چپ و کمونيستتشکل کار «ديدگاه دوم که 

زيرا در جامعۀ . ًکند، ديدگاه دنباله روی از بورژوازی و دولت سرمايه داری و به لحاظ سياسی کاملا راست روانه است

علاوه بر اين سياست يک تشکل يا . اشدب» مستقل از سياست«طبقاتی نه تنھا ھيچ تشکلی بلکه حتی ھيچ فردی نمی تواند 

ی که بشر می شناسد دولت است که تشکل ھای کارگری بايد مھم ترين نھاد سياسي.  مستقل شدنھاد نيست که بتوان از آن

 به سياست منجر خواھد شد که خط مشی ارتجاعی آنارشيستی ئیًاستقلال از سياست قطعا به بی اعتنا. از آن مستقل باشند

  . است

ولی استقلال تشکل کارگری از احزاب .  به خاطر ماھيت ضد کارگری اين احزاب استئیستقلال از احزاب بورژواا

نه به خاطر ضديت اين احزاب و تشکل کارگری با ھم است، بلکه ھمان ) ويژه حزب کمونيست انقلابیه ب(کارگری 

اين ديدگاه می کوشد که تشکل ھای . ه استگونه که در بالا نشان داديم اين استقلال کمک به ھر دو سوی اين قضي

  .َکارگری را از اشکال مختلف مبارزۀ طبقاتی دور کند

که ديدگاه سوم بر ضرورت استقلال تشکل ھای کارگری از دولت و کارفرما واقف است، اما معتقد است که تشکل  با آن

اين ديدگاه به اين آگاھی ندارد .  احزابمستقل باشند و نه از ھمۀ» احزاب سرمايه سالار«ھای کارگری بايد فقط از 

 که برای احزاب طرفدار کارگران قائل می شود می تواند به ضد خود، يعنی به وابستگی تشکل ھای کارگری ئیاستثنا

به علاوه اين ديدگاه مانند دو ديدگاه ديگر . به احزاب کارگری و سلطۀ اين احزاب بر تشکل ھای کارگری تبديل شود

ل تشکل ھای کارگری از نھادھای مذھبی ساکت است در حالی که به ويژه به خاطر سلطۀ دولت دينی در دربارۀ استقلا

  .ايران نبايد از بيان اين امر غافل بود

 طبقۀ کارگر بايد مستقل از کارفرمايان، مستقل توده ئیتشکل از جمعبندی موضوع ھای بالا به اين نتيجه می رسيم که 

  .ب سياسی و مستقل از نھادھای مذھبی باشداز دولت، مستقل از احزا
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 طبقۀ کارگران مزدی است، توده ئیبرنامۀ کارگران انقلابی متحد ايران در رابطه با اتحاديه ھای کارگری، که تشکل 

  :چنين است

  اتحاديه ھای کارگری«

انقلاب  از پيش ه،اتحادي. است کارگران عمومی حرفه ھای يا صنعتی سازمان) سنديکای کارگری(کارگری  اتحاديۀ

 عھده به دموکراسی و بسط آنان منافع از دفاع کارگران، تربيت و آموزش تشکل، در مھمی نقش آن، از پس و کارگری

 عضويت براساس سازمان ھائی بايد  خودتوده ئی ترکيب چه و فعاليت خصلت و حوزه نظر از چه اتحاديه ھا. دارد

 برای اتحاديه ھا کارگری انقلاب از پس. نھادھای مذھبی باشند احزاب و از کارفرمايان، دولت، مستقل و داوطلبانه

 :می آيند در زير آنھا اھم که دھند انجام را وظايفی بايد انقلاب پيشبرد

 کارگران، اجتماعی - اقتصادی وضعيت بھبود برای  مبارزه-

 اجتماعی، خدمات و کار واحدھای ھمۀ در کارگری  بازرسی-

 کار، شرايط بر  نظارت-

 دارند، عھده به را نمايندگيشان که کارگرانی صنعتی و یئحرفه  منافع از  دفاع-

 شورائی، دولت و کارخانه کميته ھای با کارگران بين اختلافات حل در  شرکت-

 .توليد مديريت برای آنان ساختن آماده و کارگران یئحرفه   آموزش-

 و سرمايه از استثمار کارگر طبقۀ رھائی به بايد و می تواند ب،انقلا از پس و پيش کارگران، یئاتحاديه  مبارزات

می  آنھا با کمونيست ھا رابطۀ و کارگران مزدی اتحاديه ھای دربارۀ شکل موجزترين در آنچه. رساند ياری کارمزدی

 :است زير به شرح گفت، توان

 يا صنعتی دربرگيرند، سازمان را مزدی کارگر طبقۀ بخش ھای وسيع ترين می توانند که کارگری  اتحاديه ھای-١

 .می کنند مبارزه طبقه زندگی اين اجتماعی و اقتصادی شرايط بھبود برای که کارگرانند عمومی یئحرفه 

 طوری به است، در جامعه دموکراسی تضمين و ِاعمال برای مؤثر بسيار وسائل و نھادھا از يکی کارگری  اتحاديۀ- ٢

 توضيح آن، مبارزات و پرولتاريا تشکل طبقاتی رشد درجۀ تحليل طريق از را سیدموکرا پيشرفت درجۀ می توان که

 .داد

 دولت و سياسی از احزاب مستقل سازمان ھائی خود، بايد عمل حوزۀ و توده ئی ترکيب ماھيت، به بنا  اتحاديه ھا- ٣

 به عمل، در يا و رسمی طور به را، که اتحاديه ھا بود نخواھد آن انديشۀ در گاه ھيچ کمونيست حزب بنابراين. باشند

 .کند تبديل خود حزبی شعبه ھای

 اين متشکل نيز شرکت و شوندگان استثمار تاريخی منافع از کارگر طبقۀ آگاھی برای ،ءقوا تمام با  کمونيست ھا-  ٤

 .می کنند فعاليت ميان اتحاديه ھا در پرولتاريا، توسط مبارزات اين رھبری و سياسی مبارزات در طبقه

 که آن مگر مبارزه کنند آن با و باشند کارگری اتحاديه ھای صفوف در طلبی انشعاب مخالف بايد  کمونيست ھا-  ٥

 .کند تحميل کارگران به انشعاب را اتحاديه ھا، از برخی درون در انقلابی ضد و کارگری ضد آشکار مواضع

 به تشويق بھتر مبارزه، پيشبرد برای ار گوناگون کارگری اتحاديه ھای شرايط، وجود صورت در  کمونيست ھا- ٦

 .می نمايند مزدی کارگران کنفدراسيون و فدراسيونھا تشکيل

 وجود علنی به صورت آنھا کار ادامۀ يا اتحاديه ھا تشکيل امکان که شرايطی در را، مزدی کارگران  کمونيست ھا- ٧

 دريغ بی راه اين در و می نمايند صورت مخفی به کار ادامۀ يا تشکيل به تشويق مبارزه، تداوم و حفظ برای ندارد،

 .می کنند مساعدت
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 منافع پيشبرد و دفاع کارگری برای اتحاديه ھای شورائی، جمھوری تشکيل و انقلاب کارگری پيروزی از  پس- ٨

 داوطلبانۀ عضويت با ھمچنان ادامۀ دموکراسی تضمين و توده ھا زندگی شرايط بھبود شوندگان، استثمار طبقاتی

 مبارزۀ تکامل برای و داد خواھند ادامه خود مستقل به حيات دولت و سياسی احزاب به وابستگی بدون و ارگرانک

 و پرداخت خواھند اجتماعی خدمات و کار واحدھای ھمۀ در کارگری بازرسی ِبه اعمال سوسياليسم به نزديکی و طبقاتی

 نشريۀ انتشار در طريق از را، آنھا از حاصل نتايج و بازرسی ھا اين شرح بود خواھند محق ًاکيدا نظر قانونی از

 دولت و کارگران بين اختلافات موقع علل به رفع برای نيز و دھند، قرار کشور عمومی افکار اختيار در خود سراسری

 لحا عين در و شود تأمين مربوطه کارگران منافع که به طوری کرد، خواھند مداخله اقتصادی بنگاه ھای يا و شورائی

 .نشود ديگر تمام کارگری گروه ھای زيان به

اتحاديه  منافع از را برتر کارگری جنبش کل منافع بايد ھمواره اتحاديه ھا، مبارزات از پشتيبانی ضمن  کمونيست ھا- ٩

 ».دھند قرار یئ

 
  ١٤٠٠ ]ميزان[مھر

 


